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  بارش شدید باران طی دو روز گذشته باعث آبگرفتگی خیابان ها ، ترافیک شدید و کمبود وسایل حمل و نقل عمومی شهر تهران شد.
عکس: احمد معینی جم، ایرنا

مراســم یادبود مرحوم سید ابوالحســن مختابــاد با حضور جمعــی از اهالی 
مطبوعات و فرهنگ و هنر در فرهنگ ســرای نیاوران برگزار شــد. در این مراســم 
بخشی از فیلمی مستند درباره او پخش و یادداشتی از دخترش «آلا» خوانده شد. 
در این مراسم اســتادان و صاحب نامانی مانند محمدرضا شفیعی کدکنی، شهرام 
ناظری، حســام الدین سراج، عبدالحســین مختاباد، ســیدفرید قاسمی، مصطفی 
مختابــاد، علی جهان دار، داود گنجه ای، حمیدرضا نوربخش و... حضور داشــتند 

و سخن گفتند.
سیدعبدالحســین مختاباد استاد موسیقی ســنتی ایران درباره برادرش گفت: 
«ابوالحســن اهل لطف و رفاقت بود. باور از دســت دادن چنین برادر فرهیخته ای  
برایم دشــوار اســت». دخترش آلا در یادداشتش نوشــته بود: «وقتی دیدم پدرم 
چقدر در کارش ســختکوش است، از او الگو گرفتم. نوشتن مقاله برای همشهری 
و کمک کردن به بی خانمان ها و خیریه ها و خلق کردن رادیو آواز و نوشــتن چندین 
کتاب تدریس آواز و سه تار و کمک کردن به مردم ایران، ترکیه و افغانستان از جمله 

اقداماتــی بود که پــدرم انجام داد. هیچ گاه این خدمات ارزشــمند پــدرم از یادم 
نمی رود».

ســیدفرید قاسمی، پژوهشــگر مطبوعات نیز به ۳۰ سال همکاری با ابوالحسن 
مختاباد اشــاره کرد و گفت: «مرحوم مختاباد متوجه شد روزنامه نگاری تحقیقی 
با آرامش به ســرانجام می رسد. او همواره سعی داشت از راه حلال از حیث مالی 
بی نیاز شــود. اخلاق مذهبی فردی و خلق وخوی مدنی جمعی داشت و در همه 
این سال ها او را با حسن نیت قدردان، خیرخواه و خوش قلب و پذیرای حرف حق و 
دغدغه مند صنفی دیدم. دوستان او درصدد هستند تا یادنامه ای برای او تهیه کنند. 

به راستی درگذشت او دردناک است».
شهرام ناظری هم به سابقه آشنایی بیش از ۳۰ ساله با مختاباد به عنوان منتقد 
موســیقی اشــاره کرد و گفت: «او روحیه پیگیری و حس خستگی ناپذیری داشت. 
من هم برای این حس او احترام قائلم و از خبر ناگوار مرگ او خیلی متأسف شدم. 

حتما جای او در صفحات موسیقی ما خالی است».
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موســیقی نیز در این مراسم گفت: «مرگ 
ناگهانی مختاباد بســیار شــوک آور بود و این نوع مرگ ها به همراه خود چیزهایی 

را یــادآوری می کند و به قول قیصــر امین پور «گاهی چه زود 
دیر می شــود». مرحوم مختاباد به شــدت پیگیر بود و عاطفه 
سرشاری داشت. او تجربیات ارزشمندی هم در مسائل صنفی 
روزنامه نگاری داشــت. منتقد بود، اما انصاف داشت و بی مبنا 
حــرف نمی زد. از خبر درگذشــت او فروریختــم؛ امیدوارم او 
الگویــی برای همه کســانی که قلم می زننــد و نقد می کنند، 

باشد».
سیدمصطفی مختاباد، برادر بزرگ این روزنامه نگار و منتقد 
شناخته شــده نیز گفت: «روح خبر و خبرنگاری در خانه با او 
رشــد کرد و بالاخره پا در وادی توفان گذاشت. جان از نظر او 
یعنی خبر. صبح ها او با آواز موسیقیایی شاهنامه ای که پدرم 
می خواند، بیدار می شد. نبودش برای ما دشوار است و داغش 

را هرگز نمی توانم فراموش کنم».
به گــزارش ایرنــا سیدابوالحســن مختاباد کــه از حدود 
۱۰ ســال پیش در آمریــکا زندگی می کرد، روز یکشــنبه، دوم 
بهمن ۱۴۰۱، هنگام کوه نوردی بر اثر ســکته قلبی در ۵۳ ســالگی درگذشــت و در 

آرامستان مسلمانان ایالت کالیفرنیای آمریکا به خاک سپرده شد.

یادبود مختاباد برگزار شد

روحیه پیگیر و خستگي ناپذیري داشت

در پــی شکســت شــبیخون افراســیاب و 
کشته شــدن گروه انبوهی از سپاهیان چینی 
و ختنی که بــه یارى تورانیــان آمده بودند 
و در پــی پوزش خواهی نیروهــاى کمکی 
افراسیاب از شهریار ایران، خسرو پوزش سپاه 
شکســت خورده را پذیرفت با این پیمان که 
دیگر افراسیاب را یارى ندهند. خاقان چین و فغفور ختن، به افراسیاب گریخته از آوردگاه پیام 
دادند که دیگر هرگز به آنان نزدیك نشود و آن گاه بود که افراسیاب دانست روزگار بزرگی اش 
به سر رسیده و دیگر هرگز نمی تواند بر اورنگ شهریارى بنشیند و در دل گفت هرکس که راه 
خویش را گم کند و بد اندیشــد، بد خواهد آمدش. افراســیاب پشیمان از کرده هاى خویش با 
درد و رنج و اندوه، راه بیابان در پیش گرفته به کوه اسپروز رفت؛ سپس خسته و با تنی پردرد 
از چین راهی آب زره شد و چون به آن دریاى ژرف رسید، آنجا را میانه و کرانه ندید. دریانوردى، 
افراســیاب را بشــناخت و او را گفت: «شــهریارا، گذر از این دریا ممکن نیست. هفتاد و هشت 
ســال زیسته ام و هرگز ندیده ام کسی با کشــتی از این دریا بگذرد». افراسیاب آن چنان غمگین 
و دل شکســته بود که گفت خوشــا آن که در دریا بمیرد و فرمان داد کشــتی آماده کنند تا با 
خوارمایه سپاهیانش سوى گنگ دژ بادبان کشند با این اندیشه که در آنجا آرام گیرد و از آنچه 
بر او گذشته، دیگر یاد نکند و با خود گفت چون اختر تیره ام روشنی گیرد، کین از نواده ام بگیرم 
و راه خویش را به سوى بزرگی هموار گردانم. خسرو را آگاه گرداندند که افراسیاب با اندیشه 
بازگشــت به گنگ دژ از آب زره گذشته اســت و او به رستم گفت: «همه کوشش و تلاش ما بر 
باد شده اما با نیاى خویش، مرا جز با خنجر سخن نیست و این کین هرگز کهنه نشود؛ برآنم تا 
از دریاى کیماك بگذرم و چون با چین و ختن کنار آمدم، از مکران باژ خواســته سپاه از آب زره 
بگذرانم و به هر شیوه اى که شده، به آن خونی دست یابم. می دانم تو و سپاه ایران رنج بسیار 
بر خود هموار کرده اید، اگر بر خونی پدر خویش دست یابم، نام ما تا رستخیز جاودانه خواهد 
شد». سپاه خسرو با آگاهی از اندیشه شهریارشان چهره درهم کشیده، غمگین گشتند که گذر 
از آن دریاى ژرف و شش ماه روى آب بودن و روباروى شدن با تندبادهاى دریایی دشوار است 
و که می داند آیا امید پاى گذاشتن بر خشکی هست. اگر در خشکی جنگ باشد، سخنی نیست، 
در دریا در کام نهنگ رفتن است. چون این سخن ها به رستم رسید، آنان را گفت: «یاران، نباید 
این رنج بی بر رها شود؛ همواره اختر نیك با شهریار ایران بوده است و پیش از این نیز به گنگ دژ 

راه یافته اید و در این راه تنها پیروزى از آن شما بوده، پس باز هم پیروز خواهید شد».
چنین گفت رستم که اى مهتران/ جهاندیده و رنج برده سران/ نباید که این رنج بی سر شود/ 

به ناز و تن آسانی اندر شود/ از ایران برفتیم تا پیش گنگ/ ندیدیم جز چنگ یاران به چنگ.
ایرانیان چون این سخن از رستم بشنیدند، گفتند: «ما سر به سر بنده شاه هستیم و هرکجا 
فرمان دهد او را یارى خواهیم داد؛ خواه در خشــکی و خواه در آب». خسرو از این سخن شاد 
شد، آنان را بنواخت و در گنج هاى نیاى خویش بگشود و راهیان دریا را با دریادستی شادمان 
گرداند. آن گاه گیو را فراخواند تا همه پوشیده رویان را که در کجاوه ها نشسته بودند و جهن و 
گرسیوز بدسرشــت را که پاى در زنجیر داشتند، همراه با دیگر بندیان نزد کاووس روانه کند و 
ده هزار ســپاهی نیز به گیو سپرد تا این کار بزرگ را به فرجام رساند. آن گاه خسرو دبیرى را به 
نزد خود فراخواند و نامه اى از مشك و گلاب براى کاووس درباره کار افراسیاب نوشت و یادآور 
شد گیو خود همه آنچه رخ داده و در این نامه نیامده، بازخواهد گفت و اکنون بر آن است که 

از مکران باژ خواسته و اگر یزدان پاك یارى رساند، از آب زره بگذرد.
گیو با ده هزار ســپاهی و همه بندیان و کجاوه نشینان چهره پوشیده به نزد کاووس رفت. 
کاووس با دیدن آن پهلوان زاده از جاى جســته، او را در آغوش کشید و جویاى شهریار و سپاه 
او شــد. گیو همه آنچه روى داده بود بازگفت و کاووس پیر از گفتار او جوان شد. سپس نامه 
خســرو را به دبیر داد تا آن را بازخواند و چون نامه خوانده شــد، همه انجمن شادمان لبخند 
بر لب آوردند و از شــادى دیدگانشــان پر از نم شد و براى این پیروزى جشنی بر پا داشتند و تا 
دیرهنگام شــب به شادى گذراندند. دگر روز، کاووس، گیو را به درگاه خود خواند و فرمان داد 
پوشیدگان بی گناه افراسیاب را با جهن و گرسیوز نابه کار به نزد او آورند. کاووس به پوشیدگان و 
دختران افراسیاب با چشمانی پر آب نگریست و فرمان داد آنان را گرامی بدارند تا در پس پرده 
در آسایش زییند و اسیران را نیز زیر نگاه نگهبانان به کارهایی چند گمارد و هر آنچه خسرو از 
گوهر و درم و دینار فرستاده بود، همه را به ارزانیان و مردمان نامدار بخشید تا بر شاه ایران زمین 
درود فرستاده، آفرین خوانند. به فرمان کاووس جایگاهی آراسته آن گونه که شایسته شاهزاده 
بود، به جهن دادند و پرستندگان و بندگانی را به او سپردند تا پیوسته در آرامش و آسایش زیید. 
گرسیوز بدسرشت را که آن آتش را به پا کرده بود، در تاریك جایی نمور و دژم خوى افکندند که 

بوى ناخوش آن سخت می آزرد و تاب و توان از همگان می ربود.
بیاراستند از در جهن جاى/ خورش با پرستنده و رهنماى/ به دژ در یکی جاى تاریك بود/ 
ز دل دور با دخمه نزدیك بود/ به گرسیوز آمد چنان جاى بهر/ چنین است کردار گردنده دهر.

شاهنامه خوانى

خبرخوانى

چانگ کینگ اکسپرس - وونگ کار-وای- ۱۹۹۴
مأمور ۲۲۳ (تاکشی کانشیرو): همه ما گاهی اوقات دلمون می شکنه...

من هر وقت دلم می شکنه، می رم می دوم...
وقتی می دوی بدنت آبشو از دست میده... 

و دیگه به راحتی گریه ات نمی گیره...

دیـالـوگ روز

دوازدهمین همایش ســلامت روان و رسانه اسفند 
امســال به مــدت دو روز برگزار می شــود. در این دوره 
همایــش تمرکز بر تبعیــض و نابرابــری خواهد بود و 
این همایــش با موضــوع «تبعیض و ســلامت روان» 
در روزهای اول و دوم اســفند ۱۴۰۱ برگزار می شــود. در 
این همایش، دکتر حســن عشــایری ســخنرانی آغازین 
را ارائــه می کند و ظــرف دو روز، پنج پنل تخصصی در 
زمینه تبعیض و نابرابری برگزار خواهد شــد. «تبعیض، 
نابرابری و امنیــت اجتماعی» عنوان پنل نخســت این 
همایش است. همچنین نشست «نقش نهادهای مدنی 
در کاهــش فقر، نابرابــری و تبعیض» دومیــن پنل این 
همایش اســت. «انعکاس فقر و نابرابری در رسانه های 

عمومی و شــبکه های اجتماعی»، «بیماری های روان و 
هزینه های درمان» و «آینــده در آینه نابرابری» موضوع 
پنل های دیگر دوازدهمین دوره همایش ســلامت روان 
و رسانه خواهد بود. استادانی مانند مقصود فراستخواه، 
مصطفی معیــن، هادی خانیکی، نعمــت االله فاضلی، 
عباس عبدی، فردین علیخواه، آذرخش مکری، ســعید 
معیدفر، حسین راغفر، میرطاهر، موسوی، مریم رسولیان 
و حسن رفیعی از ســخنرانان این همایش هستند. دبیر 
علمی این همایش «ارسیا تقوا» است. در این همایش، 
دانشگاهیان و پژوهشــگران حوزه های مختلف علمی 
ازجمله روان شناســی، روان پزشــکی، جامعه شناسی و 
اقتصاد شرکت خواهند داشت و به ارائه نتایج تحقیقات 

خود خواهنــد پرداخت. دوازدهمین همایش ســالانه 
سلامت روان و رسانه در دو روز ابتدای اسفند امسال در 

سالن همایش رعد در شهرک غرب برگزار خواهد شد.

پایان کار گرسیوز زشت خوى

شاهنامه پژوه
مهدى افشار

برگزاری همایش سلامت روان و رسانه


